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در سراسر جهان، کلمه » آمبودزمان » تداعی احساس امنيت، محافظت و آزادی می کند. در واقع نقش 
آمبودزمان ها حمايت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوء استفاده از قدرت، خطا كاري، غفلت، تصميمات 

ناعادلانه در امور اجرايي و عدم حسن اجراي امور است.
»ايده آمبودزمان« از سوئد نشأت گرفته است. بازرس کل در  زبان سوئدی )آمبودرمن( خوانده می شود و از 
مقام های عالی رتبه و طراز اول اين کشور است.  عبارت آمبودزمن در سراسر جهان احساس امنيت، حفاظت و 
آزادی را به اذهان متبادر مي سازد. امروزه مفهوم اين واژه در قانون اساسي ذاتاً با نظريه های دموکراسی، حكومت 
قانون و حقوق بشر گره خورده است. نظريه آمبودزمن  را مي توان ايده ای هوشمند، جهاني و فارغ از قيد زمان 
و مكان ناميد. اين نظريه در طول دو قرن، به صورت بي نظيري موفق بوده است. در اين مقاله ما به »چرا« ها و 
چگونگي هاي موفقيت آمبودزمن و در نهايت به ارايه  مدل های آمبودزمن شامل مدل اساسي يا مدل كلاسيكي، 

مدل قاعده قانون و مدل حقوق بشر مي پردازيم. 

واژگان کلیدی: آمبودزمان، گسترش آمبودزمن، مدل های آمبودزمان 
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مقدمه:
در سال 1809، آمبودزمن تنها موسسه منحصر به فرد سوئدي در سراسر جهان بود. در حال حاضر، 
يعنی دويست سال بعد از تأسيس، ما مي توانيم از آن، تحت عنوان مفهومي نام ببريم كه در سرتاسر 
دنيا به تثبيت رسيده و در كل كشورهاي اروپايي به جريان افتاده است و مشخصه يك مؤلفه بنيادي در 
 Kucsko-Stadlmayer,) حكومت هايي است كه وابسته به دموکراسی و حكومت قانون هستند

.)2008

مفهوم آمبودزمن يا بازرس كل حتي در ميان بخش هاي خصوصي نيز اهميت يافته است كه به 
صورت يك كنترل مستقل، شهروند محور و قابل اعتماد که با هدف دفاع از حقوق مردم از كارهاي 
مؤسساتی همچون بانک ها، شركت هاي بيمه و... مطرح مي شود،  اما خود نهاد آمبودزمان نيز تقليدي 
از نهاد نظارت دولت اسلامی )امپراتوری عثمانی( بوده است که از کشورهاي اسلامی به سوئد منتقل 

و با تبديل واژه تغيير نام داده است )عمید زنجانی و موسی زاده، 1390: 350-343(. 
آمبودزمان )که اساساً ريشه سوئدي دارد(، به مفهوم نظارت و کنترل قانوني و دولتي بر عملکرد 
دستگاه هاي اجرايي کشور و حمايت از حقوق افراد در مقابل سوء جريان های اداري است )خبره، 
1384: 14(. به عبارتي آمبودزمان يک نوع ضمانت اجراي غير قضايي براي نظارت بر حسن جريان 
قانون در کشور و دستگاه دولت و حمايت از حقوق و آزادي ها است )طباطبایي موتمني، 1382: 
225(. همچنين در پاره اي از کشورها حمايت از حقوق بشر از وظايف عمده نهادهاي بازرسي است. 
در واقع اين نهاد شکايت ها را دريافت مي كند و مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهد و سپس بر 
اساس قوانين و مقررات خود رهنمودهاي لازم را به مقامات مسئول ارايه مي دهد. اين نهاد در برخي 
کشورها جزيي از قوه مجريه است و در برخي زير نظر قوه مقننه فعاليت مي کند. فقط در ايران اين امر 
توسط سازمان بازرسي کل کشور اجرا می شودکه وابسته به قوه قضاييه است، گرچه داراي استقلال 

عمل می باشد )خبره، 1384: 14(.  
آمبودزمان، به عنوان صاحب منصبی مستقل و غير حزبی که از سوي يکی از ارگان هاي اصلی 
حکومت تعيين می شود، در موقعيتی است که می تواند راجع به شکايات رسيده از جانب مردم 
تحقيق کرده نتايج و توصيه های اصلاحی خود را علناً اعلام کند. راه حل های پيشنهادي او معمولاً 
عبارت است از سازش ميان طرفين يا حسب ضرورت، افشاي علنی تخلفات. او اختيار صدور فرمان 
به دستگاه اداري يا نقض احکام و تصميم های آن را ندارد، بلکه از ابزارهاي کارآمدي جهت تحقيق 

و اثرگذاري بر عملکرد دستگاه های اجرايی بهره می برد )رضایی زاده،1389: 157-153(.
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 ويكپيديا با ارايه تعريف وسيع تري از واژه آمبودزمن آن را اين چنين توصيف مي کند: شخصي كه 
به عنوان يك ميانجي معتمد بين يك سازمان و برخي از تشکلات بيروني ديگر، عمل مي كند و در 
http://en.wikipedia.) عين حال دامنه گسترده اي از علايق و سلايق موكلان را نمايندگي مي كند

 .)org /wiki/Ombudsman

آمبودزمن سوئدي در سير تاریخ و در بافت قانون اساسي 
ایجاد و توسعه: 

نخست بايد توجه داشته باشيم كه پيشينه تاريخي و سياسي تأسيس بازرسي ويژه سوئدي در سال 
1809 در اروپا در آن زمان واقعاً بي نظير بود. سال هاي بين 1719 و 1772 تداعي كننده عصر آزادي 
هستند و از شاخصه هاي اين دوران مي توان به كناره گيري از حكومت هاي استبدادي و ايجاد يك 
نظام پارلماني بسيار مدرن اشاره نمود. تقريباً در مابقي كشورهاي اروپايي ) به استثناي انگلستان ( 
مردم فقط مي توانستند رويای چنين شرايطي را  ببينند. سوئد داراي يك قانون اساسي مكتوب، 
حقوق بشر، تضمين آزادي مطبوعات و يك شوراي )ريكسداگ( متشكل از نمايندگان ايالت هايی 
هستند كه داراي قدرت زيادي مي باشند. اين از نظر سياسي براي )ريكسداگ( اين امكان را فراهم 
ساخت تا حق انتصاب »وزير دادگستري« را براي يك دوره كوتاه در سال 1666 كسب نمايد. 
بدين ترتيب، انجمن پادشاهي با دامنه كنترل اداره دولت به پارلمان منتقل شد. بنابراين چندان عجيب 
نيست كه امروز هم اروپا به يادبود آن پيشگاماني مي پردازد كه در قرن هجدهم مغز متفكر مفهوم 
آمبودزمن پارلماني بودند. اين مفهوم در سال 1809 مرتب و تنظيم شد، زمانی که قانون اساسي سوئد 
بر طبق اصل جدايي و تفكيك قواي مقننه و مجريه، بازنگري و تأييد شده و به مرحله اجرا درآمد 

.)Eklundh,1965: 28(

پيشينه قانون اساسي 
براي درك توسعه و گسترش نظريه بازرس ويژه، پيشينه قانون اساسي آمبودزمن سوئدي بايد مورد 
توجه قرار گيرد. به خاطر برخي از ويژگي هاي خاص در قانون اساسي سوئد، آمبودزمن در سيستم 

حقوقي، نقش به شدت مهمي را ايفا مي كند. 
بارزترين ويژگـي قانون اساسـي سوئد اين است كه اداره دولت نه توسط وزراء بلكه توسـط 
نماينـده هايی صورت مي گيرد كه توسط مسئولين دولتي هدايت مي شوند. اين مسئولين براي اجراي 
وظايف دولتي نيازي به آموزش توسط وزيران ندارند. بنابراين وزراء براي عملكرد اين نمايندگي ها 
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در قبال پارلمان هيچ مسئوليتي ندارند. اين بازرس ويژه يا همان آمبودزمن است كه نقايص كنترل 
.) Larsson, 1966:195( سياسي و حقوقي مؤسسه های اداري و اجرايي را جبران مي كند

بنيان ایدئولوژیكي
توسعه تاريخي آمبودزمن سوئدي، بنياد ايدئولوژيكي اين موسسه را شفاف مي سازد. اين نظريه بر 
ايده هاي روشنفكري سوئدي و برداشت آن دوره، نسبت به آزادي انسان استوار است كه فرد را در 
اجتماع مسئول می دانست. در سوئد، در رابطه با اين ايده فردي، مدل يك دولت آزاد و دموکراتيک، 
خيلي زود تحقق مي يابد. اما اين ايده در برداشتمان از اصطلاح بازرسي ويژه )دادگستر( كه اعتماد 
پارلمان را به دست آورده و مردم نيز به آن اطمينان دارد، به گونه اي است كه اداره دولتي را كنترل 
مي كند و به منظور تضمين حقوق شهروندان، شكايات افراد را تك به تك مورد بررسي قرار داده 
و به آن ها احساس حفاظت، امنيت و آزادي مي دهد. اين مفهوم كليشه اي مربوط به قانون اساسي، 
هنوز هم هسته مركزي كل انستيتوي آمبودزمن مي باشد. اين مفهوم را مي توان نظريه بازرس ويژه يا 

همان ايده آمبودزمن ناميد. 
گسترش ايده آمبودزمن در فنلاند شروع شد كه با سوئد داراي تاريخچه مشتركي بود. اين كشور 
در قانون اساسی اش در سال 1919 نظريه آمبودزمن را گنجاند. فنلاند در سال 1809 از سوئد جدا 
شده و براي مدتي بيش از صد سال، تحت سيطره امپراتوری روسيه )تزارها( قرار گرفت. وقتي در سال 
1919 حكومت اين كشورجمهوري شد، بسياري از قوا كه با سلطنت مواجه بودند به رياست جمهوري 
سپرده شدند، بنابراين توازن بين قواي اجرايي و مقننه همچنان حايز اهميت بود. درست همانند سوئد، 
آمبودزمن پارلماني فنلاند مي بايست فردي مي بود كه به خاطر دانشش نسبت به قانون شناخته شده بود. 
اين توسعه، بعدها دچار اختلال شد اما مجددا پس از سه دهه از سر گرفته شد  به اين دليل که  
هرچند اصلاحات در قانون اساسي بعد از جنگ جهاني دوم براي سيستم هاي معقول كنترل پارلماني 
و بازنگري قضايي، اهميت بسياري قايل شده بود، مشكلات جديدي بروز كرد كه ظاهراً فقط با 
برگشت به آمبودزمن سوئدي حل شدني بود، ولي 90 سال گذشته بود. بسياري از اين مشكلات 
براي اين توسعه حايز اهميت بود و بسياري از كشورهاي صنعتي اروپايي با آن درگير بودند كه ذيلاً 

 .)Modeent, 1975( جزييات برخي از آن ها را بيان خواهيم نمود
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گسترش این نظریه در اروپا 
اداره دولت در قرن بيستم 

طي بازسازي اقتصادي پس از 1945، قلمرو اداره دولت بسيار گسترش پيدا كرد. حكومت به 
سوي يك فراهم كننده خدمات، تحول يافت و براي شهروندان مسئوليت هاي تازه اي قايل بود به 
خصوص در زمينه خدمات در حوزه منافع عمومي، نظم و ترتيب قانوني، هر چه بيش تر پيچيده و 
مبهم مي شد، به خاطر سيستم بروكراسي بسيار گسترده، افراد شديداً به اداره دولت وابسته شدند و 
با افزايش نوار قرمز بوروکراتيک، يك احساس نامشخصي از عدم آرامش نسبت به اداره دولت 

.)Hansen, 1985: 49 )پديدار شد
در بسياري از كشورها، به شهروندان، حق يك بررسي قضايي نسبت به عمليات و كارهاي اداري 
داده شد. مع الوصف، براي بسياري از مردم، دسترسي به دادگاه ها در نتيجه موانع اجتماعي، مالي و 
فيزيكي، دشوار شد. نبود واقعي حفاظت قانوني در برخی مسايل مورد انتقاد قرار گرفت كه دولت از 
ابزار قانون خصوصي براي اجراي تعهدات خود، بهره گيري مي كرد. مشكلات در آن كشورها نيز 

به روز كرد كه براي كنترل اداره دولت، اقدام به  تأسيس دادگاه هاي اداري  نمودند. 
دادگاه هاي مربوط به ادارات دولتي، فقط صلاحيت رسيدگي به قانونمند بودن اعمال اداره های 
دولتي را داشتند ولي نمي توانند مناسب بودن و صحيح بودن تصميم های اداري را كنترل نمايند. 
قواعد »اداره خوب« كه در مفاد قانوني گنجانده شده نبودند، اصلاً توسط اين دادگاه هاي اداري، قابل 
اجرا نبودند. به همين علت دسترسي به قانون، ظاهراً کارايی لازم را نداشت، حتي در حكومت هايي 
كه داراي قانون اساسي پيشرفته بودند و سيستم هاي حفاظت قانوني و قضايي، گسترش يافته به تدريج 

در حال بهينه شدن بود. 
سياستمداران، به عنوان يكي از ابزارهای مناسب براي حل اين مشکلات، مفهوم آمبودزمن سوئدي 
را مدنظر قرار دادند كه عبارت بود از يك انستيتوي كنترلی با اشخاص دولتي معتمد و مستقل كه 
به صورت دموکراتيک منتخب شده كه مردم بدون هيچ مانعي به آن ها دسترسي داشتند که از 
خصوصيات اين موسسه عدم محدوديت در كنترل عمليات قانوني )به مثابه دادگاه ها( بود. اين مدل 
می توانست چالش هايی همچون پيچيدگي گسترده اداره دولتي و نياز به حفاظت بهتر از شهروندان 
را رفع نمايد و راه حل های خلاق و پيشگيرانه اي را پيشنهاد كند. صلاحيت هاي آمبودزمن به سوی 
كنترل هرگونه سوء اداره، تعميم مي يافتند اما اين نيروها در مقايسه با مدل سوئدی، کاستی داشت 
و آن اين بود که اين بازرس ويژه فقط مي توانست دست به تحقيقات زده و نتيجه آن را به صورت 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1392 106

پيشنهاداتي به پارلمان گزارش کند. 
قوه قضاييه نيز از حيطه كنترل آمبودزمن يا بازرس ويژه، خارج شده بود. آمبودزمن به عنوان 
چاره اي براي كنترل دموکراتيک نگريسته مي شدند، موسسه اي براي حفاظت قانوني اين نسخه از 
آمبودزمن نخست در دانمارک )1954( محقق شد. در سال )1962( در کشور نروژ، برگزيده شد 
و سپس بدون وقفه در كشورهاي با قانون آنگلو آمريكايي راه يافت، زلاندنو )1982( و انگلستان 

)1962(. سپس به سرعت مؤسسات مشابهي در فرانسه )1973( و اتريش )1966( تاسيس شدند. 
بار )BAR( مدل يك موسسه  بين المللی  انجمن  از مفهوم دانماركي در سال 1974،  الهام  با 
آمبودزمن را ايجاد كرد كه داراي اثرات و انگيزه هاي گسترده سياسي بود. آمبودزمن در اين مفهوم، 
فقط قدرت تحقيقات، ارايه پيشنهادات و دادن گزارش به پارلمان را داد. در سال 1975 پيشنهادی توسط 
شوراي مجلس پارلمان اروپايي صادر شد كه از كميته وزرا درخواست نمود تا براي انتصاب آمبودزمن 
ايالت هاي عضو را دعوت نمايد. پيشنهادهای متعددي توسط كميته وزرا بعدي، صادر شد. در نهايت، 
توسعه نظريه آمبودزمن يا بازرسي ويژه داراي تأثيرات بين المللی جديد و يك ارتباط قوي بين نظريه 

 .)  Hutchesson, 1975: 57( آمبودزمن و حقوق بشر اروپايي نوظهور بود

دموکراسی های جدید در اروپا
با اين همه، فروپاشي سيستم هاي توتاليتاري )تماميت خواه( در پرتغال و اسپانيا، نفس تازه اي به 
كالبد اين توسعه بخشيد. به منظور تسريع دموکراسی سازي هر دوي اين كشورها در شوراي اروپايي 
عضو شده و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي را امضاء كردند. با هدف تحكيم و تقويت كارايي 
اين حقوق، آن ها مؤسسات جديدي براي حفاظت قانوني افراد ) دادگاه هاي قانون اساسي مدرن( 
تاسيس نمودند، به علاوه مؤسسه های قوي آمبودزمن، با حوزه هاي قضايي وسيع از جمله قدرت 

استيناف از اين دادگاه هاي جديد.
 توسعه هاي مشابهي بعداً در يونان رخ داد )1995( و در دموکراسی هاي تازه به دوران رسيده در 
اروپاي مركزي و شرقي پس از فروپاشي بلوك شرق، اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي، هدف 
دنبال شده توسط مؤسسه های آمبودزمن در اين زمينه، هميشه يكسان بود. تاسيس سريع ساختارهاي 
دموکراسی و حكومت قانون، مبارزه عليه فساد و خلق يك جامعه مدني، در 22 سال گذشته، 25 
كشور از اين دست، مؤسسه های آمبودزمن را برگزيد: مجارستان )1987(، كرواسي )1996(، 
لهستان )1995(، سلوينا )1995(، بوسني هرزگوين )1996(، روماني )1997(، مقدونيه )1997(، 
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اكراين )1997(، روسيه )1988(، مالدوا )1998(، جمهوري چك )2000(، آلبانيا )2000(، اسلواكي 
)2002(، مونتنگرو )2003(، بلغارستان )2005(، صربستان )2007( حتي در اندكي دورتر، منطقه 
قفقاز گرجستان )1995(، آذربايجان )2002(، ارمنستان )2004( و آسياي مركزي )ازبكستان 1945(، 
قزاقستان و قرقيزستان )2002( بسياري از اين مؤسسه ها به عنوان مؤسسه های حقوق بشري نيز معتبر 
 .)Principles Relating to the Status of National Institutions, 1993 ) شناخته شدند
در سراسر اين زمان، توسعه در اروپاي غربي تداوم يافت. مؤسسه های آمبودزمن بيش تري 
بنياد نهاده شدند براي مثال در هلند )1982(، ايرلند )1984(، ايسلند )1988(، قبرس )1991(، مالتي 
)1995(، بلژيك )1995( و لوكزامبورگ )2004(. در سطح اتحاديه اروپا يك اشتياق قوي براي 
مؤسسه های شهروند محور پا گرفت كه به تقاضايی براي تاسيس آمبودزمن منجر شد. پس از 
مباحثات طولاني در خصوص كليشه هاي گوناگون، آمبودزمن براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد شد 
)1995(. اين انستيتو، اسامي متعددي دارد به خاطر ترجمه به زبان های رسمي گوناگون، اما آمبودزمن 

همچنان بر مابقي اسامي اولويت يافته است. 
امروزه 54 كشور در ناحيه جغرافيايي OSCE ،    کشور در سطح ملي وجود دارند و همچنين 
تعداد زيادي مؤسسه های منطقه اي براي مثال در اسپانيا، ايتاليا، سوئيس، انگلستان، آلمان، اتريش، 
بلژيك، دانمارك و صربستان، آمبودزمن هايي نيز وجود دارند كه مسئوليت هايی در زمينه بررسی 
عدم تبعيض، حفاظت از حقوق كودكان و يا اقليت ها، آزادي اطلاعات، مراكز انتظامی، امور 
بازنشستگي، نيروهاي مسلح، بانكداري و غيره دارند. مؤسسه های آمبودزمن امروزه تقريباً در 

.)Kofler, 2004 (سرتاسر اروپا گسترش يافته است
چالش هایي براي مفهوم  مدل های جدید 

يكي از مهم ترين نتايجي كه به آن رسيديم، نشان داد كه گسترش اين موسسه تحت نام هاي 
گوناگون به مدل هاي ناهمگوني منتج شده است. در رابطه با توسعه مؤسسه ها ، يك اختلاف نوع 
شناختي برجسته اي به چشم مي خورد. تفاوت های قابل توجه و شگفت انگيز زماني مشاهده شد كه 
قدرت  مؤسسه های مختلف، مورد مقايسه قرار گرفت. اين ها را مي توان به سه نوع طبقه بندي كرد. 

1 -مدل اساسي یا مدل كلاسیكي 
مدل اساسي يا كلاسيك آمبودزمن مشتمل بر آن قدرت هايی است كه به تمام چنين مؤسسه هايی 
واگذار يا تفويض شده اند. قواي گسترده تحقيقات، توصيه ها و گزارش فعاليت ها به دولت اما فقدان 

اعمال فشار. 
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غالباً اين قيد و محدوديت در قدرت آمبودزمن در اين مدل، به صورت ويژگي بارز موسسه 
پنداشته مي شود. کارايی آن از طريق تحقيقات اختيار ويژه و فشار نرم با هدف يافتن راه حل های 
رضايت بخش. اين يك مدل گسترده و بسيار موفق است كه می توانيم گسترش فراگير و تحقق آن 
 Kucsko-Stadlmayer,) را در دانمارك نروژ، انگلستان و آمبودزمن هاي اروپايي پيدا كنيم

.)2008

2 - مدل قاعده قانون 
نوع ديگر، آمبودزمن علاوه بر فشار نرم متعارف، داراي ابزارهاي اعمال كنترل بيش تري است. اين 

را مي توان به صورت قاعده مدل قانوني توصيف كرد. 
قدرت هايی كه به اين نوع آمبودزمن به منظور تقويت اختيارشان به آن ها واگذار مي شود، متنوع 
هستند. آن ها مي توانند شامل حق استيناف از دادگاه های معمولي يا اداري، حق اعتراض به قوانين 
و مقررات قبل از دادگاه قانون اساسي، حق آغاز دعاوي جنايي، كيفري و حقوق كارمندان دولت 

باشند. 
 اين قدرت هاغالباً با يك كنترل خاص قضائي نيز ارتباط دارند، اما در مفاهيم دانماركي و انجمن 
بار چنين هدفي در كار نبوده است، برعكس  دادگاه ها از قدرت آمبودزمن يا بازرس ويژه معاف 
بوده و او حق دخالت در روند دعاوي را نداشته و نه مي توانست تصميمات قضايي را بررسي كند. 
عمليات قضايي معمولاً فقط در صورتي مي توانستند مورد بررسي قرار گيرند كه صلاحيت »اداره 
دادگستري« را داشته و متعاقباً به شيوه اي كاربردي اداره تشخيص داده شوند. اكثريت بازرسان ويژه 

در اروپاي غربي همين مفهوم را دنبال مي كنند. 
با اين وجود، در برخي از حوزه هاي قضايي بخصوص در دموکراسی هاي تازه بازرس ويژه براي 
كنترل قضايي قدرت جزيي دارد. اعطاي قدرتي خاص به موسسه آمبودزمن در زمينه قضايي، بستگي 
به اين دارد كه وظيفه بازرس ويژه براي تحقق بخشيدن به قواعد و قانون متناقض با وظايف دولت 
نباشد. همان طور كه مثال سوئد و فنلاند به ما نشان می دهد، نه هر كنترلي توسط بازرس ويژه لزوماً 
به تخطي از استقلال دادگاه منجر نمي شود. تعداد حوزه هاي قضايي كه در آن ها بازرس ويژه قدرت 
فراواني دارد، قابل توجه است. برخي از بهترين مثال ها عبارتند از پرتقال، اسپانيا و بوسني هرزگوين. 
بازرس های ويژه يا همان آمبودزمن هاي سوئد، فنلاند و مجارستان كنترل قضايي گسترده اي را 
دريافت كرده اند. حتي به صورت ماده اي از رويه قضايي، به عبارت ديگر، در اين كشورها قوه 

قضاييه در معرض كنترل آمبودزمن قرار دارد درست تا همان حد شاخه اداري. 
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آمبودزمن اتريشي نيز داراي اختيارات بيش تري از اين نوع است: در سال 2008، با تغيير قانون 
اساسي، قدرت آمبودزمن قدرت يافت تا در موارد تأخير در روندهاي دادرسي دست به مداخله بزند 

 .)Kucsko-Stadlmayer, 2008(
3 - مدل حقوق بشر 

بالاخره مدل سوم را مي توان تعريف كرد مدلي كه در آن اندازه ها و اقدام های كنترلي از فشار 
نرم مدل پايه اي نيز تجاوز مي كند، اما خصوصاً مشاهدات مربوط به حقوق بشر آزادي هاي بنيادي 
را مورد توجه قرار مي دهند. اين  مدل حقوق بشر نام دارد. در اين مدل بازرس ويژه نه تنها قدرتي 
ايستادگي در برابر دادگاه هاي قانون اساسي را دارد بلكه دارايي قدرت پيشگيرانه نيز است كه به او 
توانايي مي دهد تا در پروسه هاي سياسي و آگاهي عمومي از طريق ارايه پيشنهاد به ارگان هاي دولتي 
بر اجراي حقوق بشر، گزارش دهي و وضعيت كلي حقوق بشر، امور آموزشي، اطلاعات و پژوهش 
در زمينه حقوق بشر، همكاري با سازمان هاي غيردولتي اثر بگذارد. فعاليت هاي اين بازرسان ويژه به 
حفاظت از حقوق بشر به صورت انحصاري تمركز دارد. اين مدل در دموكراسي هاي نسبتاً جوان 
اروپاي مركزي و شرقي محبوبيت دارد مثلاً در فدراسيون روسيه، اكراين، گرجستان و در آسياي 

 .)Kucsko-Stadlmayer, 2008( مركزي

نتيجه گيری:

تأسيس هر موسسه بازرسي ويژه اي تحت تأثير مؤسسه های موجود قرار داشت درحالی که راه 
حل های جديد مربوط به نظم قانوني خاص هر كشوري هميشه دنبال مي شوند. اين مدل ها از نظر 

دامنه و تمركز تفاوت دارند حتي در حيطه طبقات مذكور. 
مفهوم سوئدي كاملاً جايگزين مدل كلاسيكي و دانماركي شده است. برعكس بسياري از كشورها 
به ويژگی های اصلي مفهوم آمبودزمن سوئدي در ساليان اخير رجوع کرده اند با قدرت هاي مشابه 
بيش تري، براي عمل كردن به عنوان يك مدعی العموم در فرايندهاي كيفري و حقوقي كارمندان 
دولت و همچنين ابزارهاي كنترل قضايي. چنين مؤسساتی عموماً با قاعده مدل قانوني هماهنگ 

هستند. 
خلاصه اينكه در سال 1809 مجلس سوئد )ريكسداگ( براي يك موسسه قانون اساسي ابتكاري، 
كليشه اي را تأسيس كرد. موفقيت اين داستان به خصوص در اروپا در سال های اخير منحصر به فرد 
است. در سراسر جهان، كلمه آمبودزمن احساس امنيت، حفاظت و آزادي را بر مي انگيزد. امروزه 
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مفهوم آمبودزمن يا بازرس ويژه قانون اساسي مانند قوه قضاييه به صورت ذاتي با نظريات دموكراسي 
پيوند خورده است و همچنين با حقوق بشر. 

دلايل متفاوتي بر اين وجود دارد: نخستين شخصيت هاي كاريزماتيك اين متصديان در موقعيتشان 
در تمام كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا، آن ها نه تنها به مؤسسه ها آمبودزين خودشان پرستيژ و 

محبوبيت بخشيدند بلكه به كل مفهوم نيز اهميت دادند. 
به علاوه ايده آمبودزين را می توان هوش و ذکاوت ناميد كه اساس آن جهاني و فراتر از زمان است 
اگرچه ايده اصلی اش مربوط به يك فرد آزاد مي باشد. به منظور حفظ آزادي فردي، اين موسسه به 
صورت ايده آل دموكراسي را با نظريه حكومت قانون ارتباط مي دهد. چون كه بازرس ويژه توسط 
پارلمان منصوب مي شود و در تمام جنبه ها مستقل است. اما بخشي از سيستم بوروکراتيک كلاسيك 
به شمار نمي رود. بنابراين به صورت موثر و قابل اعتماد، حفاظت قانوني از افراد را تضمين مي كند 
و اعتماد عمومي در عملكرد مؤسسه های دولتي را بهبود مي بخشد. به علاوه با تمام معيارهاي يك 
دولت کامل نزديكي با شهروندان، شفافيت و مسئوليت پذيري مطابقت دارد و روز به روز با پيشرفت 

سياسي در سراسر جهان مهم تر مي شود. 
فعاليت هاي بازرس ويژه با هدف حفظ قانون صورت مي گيرد. در كشورهاي كم تر توسعه يافته و 
كشورهاي در حال گذار، اين مفهوم در جنگ عليه فساد، تحكيم ارزش های اخلاقي و مدرن سازي 

مؤسسه های دولتي نيز نقش دارد.
پیشنهادها :

با توجه به اين که آمبودزمان همواره تلاش می کند تا با فعاليت خود دامنه مبارزه با فساد دولتی را 
افزايش دهد و با توجه به اين که آسيا نسبت به اروپا كم تر در حوزه مبارزه با فساد فعال بوده، پيشنهاد 
می گردد از تجربيات اين کشورها برای بهبود وضعيت شفاف سازی، پيشگيری و مبارزه با فساد در 
نظام اداری بهره برد. همچنين پيشنهاد می  شود برای انجام بی عيب و نقص وظايف آمبودزمان از 
استقلال کامل در برابر نهادهای مختلف و بالاخص نهادهای تحت نظارت خود بهره مند با شد تا از 

اعمال فشارهای نامشروع در امان باشد. 
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